
 

 
 

Binary Oppositions in Afif Bakhtari’s Poetr 

Mohammad Reza Najjarian1    |   Sayed Ahmad Rafaat2  

1. Corresponding Author, Professor of Persian Language and Literature Department, Yazd University, Yazd, Iran. E-mail: 

reza_najjarian@yazd.ac.ir 

2. PhD Student, Department of Persian Language and Literature, Yazd University, Yazd, Iran. E-mail: ahmad.rafat@stu.yazd.ac.ir 

Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Afif Bakhtari is one of the well-known contemporary poets of Afghanistan, 

who was born in Mazar-e-Sharif city of Balkh province in 1962 and died in 

the same city in 2017. About five collections of his poems have been 

published and most of his poems are written in the form of Ghazal. Bakhtari 

is one of the poets whose poetry collections have attracted many readers 

among the academic community. The main purpose of this research is to 

investigate how binary oppositions are used in Afif Bakhtari's poetry. 

Structuralists believe that the examination of binary oppositions in literary 

texts can help us to better understand the text and open layers of the creator's 

thoughts. Based on this, the present paper has investigated and analyzed the 

binary oppositions in Afif Bakhtri's poetry with a descriptive-analytical 

method and a structuralism approach. All binary oppositions in Bakhtari’s 
peotry have been classified and analyzed in three general levels: lexical, 

literary and intellectual. The findings show that implicit lexical oppositions 

have the highest frequency and literary binary oppositions have the lowest 

frequency. At the same time, the poet's intellectual binary opposition mostly 

revolves around the opposition of death/life, and this has led to the formation 

of oppositions such as sadness/joy, autumn/spring, and captivity/freedom in 

his poems.  
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 یباختر  فیعف یدوگانه در شعرها  هایتقابل

   2رفعت داحمدیس|      1ان یمحمّدرضا نجار

 reza_najjarian@yazd.ac.ir: انامهی. رارانیا زد،ی زد،یدانشگاه  ،یفارس اتیمس ول، استاد گروه زبان و ادب سندةینو. 1

 ahmad.rafat@stu.yazd.ac.ir: انامهی. رارانیا زد،ی زد،یدانشگاه  ،یفارس   اتیگروه زبان و ادب یدکتر یدانشجو. 2

 چکیده اطلاعات مقاله

  فِی در شحهر مزار شحر  ،ی دیخورشح  1341معاصحر افغانسحتان اسحت که در سحال    ةشحد از شحاعران شحناخته  ،ی باختر  فیعف مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

 ة. از او حدود پنج مجموعدیدر همان شحهر، چشحم از جهان پوشح  ،ی دیخورشح  1396بلخ زاده شحد و در سحال   تیولا

اسحت که  ی شحاعران  ةاز جمل  ،ی اند. باختردر قال  غزل سحروده شحده  شیشحعرها  نیشحتریو ب  دهیبه چاپ رسح ی شحعر

اسححت. هدف  به خود اختصححاص داده  ،ی دانشححگاه  ةجامع انیرا در م ی ادیخوانندگان ز ،ی و  ی شححعر ی هامجموعه

 ن یبر ا  انیشاعر است. ساختارگرا نیا  ی دوگانه در شعرها ی هاکاربرد تقابل  ی چگونگ ی پژوهش، بررس  نیا  ی اسحاس

از فکر  یی هاهیرسحاند و لا ی اریما را در فهم بهتر متن   تواندی م  ،ی در متون ادب نهدوگا ی هاتقابل  ی رند که بررسحباو

  انه،یسححاختارگرا  کردیو رو  ی لیتحل_ی فیحاضححر با روش توصحح ةاسححاس، مقال  نی. بر ادیخالق اثر را باز نما  ةشححیو اند

موجود در اشحعار  ی ها. تقابلسحتاقرار داده    لیو تحل  ی مورد بررسح  ی باختر  فیعف ی دوگانه را در شحعرها ی هاتقابل

به دسحححت آمده از  ج ی. نتاانددهیگرد  ی و بررسححح ی بنحدطبقحه  ی و فکر ی ادب ،ی واژگان  ی در سحححه سحححطح کل  ،ی باختر

 ی هادارند و تقابل  ی باختر ی در شحعرهابسحامد را    نیشحتریب  ،ی ضحمن  ی واژگان ی هاکه تقابل دهدی پژوهش، نشحان م

بر حول تقابل مرگ/   شححتریشححاعر، ب  یِفکر ةتقابل دوگان  سححان،نی. همبرخوردارندبسححامد   نیاز کمتر  ،ی ادب ةدوگان

در   زین ی بهار و اسححارت/ آزاد  /زییپا ،ی از نوع غم/ شححاد یی هااسححت تا تقابلباعث شححده    نیو ا  چرخدی م ی زندگ

 .رندیشکل بگ شیشعرها

 29/04/1403تاریخ دریافت: 

 17/06/1403تاریخ بازنگری:  

 24/08/1403تاریخ پذیرش: 

 01/09/1403تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه 

  ، یی دوگانه، ساختارگرا ی هاتقابل

  فی شعر معاصر افغانستان، عف

 . ی باختر

    صص: . 25   شمارة   . 14  دورة  های دستوری و بلاغی. پژوهش «.  ی باختر  ف ی عف   ی دوگانه در شعرها  ی ها تقابل (. » 1403)  . نجاریان، محمّدرضا؛ رفعت، سید احمد استناد:  

151-132  .https://doi.org/10.22091/jls.2024.11046.1617 
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 مقدّمه  (1

های گوناگونی را در پیش دارند. ابزارهای زیادی وجود دارند که شاعر  اعران برای انتقال فکر و اندیشه به مخاط ، راهش

پردازد. به همین دلیل، منتقدان برای عبور از این ابزارها و  با استفادة آگاهانه یا ناآگاهانه از آن، به خلق معانی و مفاهیم می

ها، برای یافتن چنین راهی، بیشتر اند؛ مثلاً در گذشتههایی بودهشاعر، همواره در جستجوی راهزدن به اعماق ذهن  نق   

می معانی  و  بیان  بدیع،  علم  دامان  به  چون  دست  دیگری  علوم  از  تا  واداشت  را  آنان  کنجکاوی،  این  بعدها،  و  شدند 

روانشناسی، جامعهزبان  نشانهشناسی،  و... مدد  شناسی،  این تجسّس سیری شناسی  متن، گیرند.  مفهوم  برای درک  ناپذیر 

شناسی سوسور، در  ها و مکات  جدیدی در حوزة ادبیات و علوم انسانی گردید. در این میان، زبان گیری نظریه باعث شکل 

حوزه میان  به   در  دانشمندان  که  بود  همان  کرد.  بازی  را  کلیدی  نقش  تحول،  و  انقلاب  این  مخآمدن  چون های  تلفی 

ای برای تحلیل متن به دست های تازهشناختی او، تلاش کردند روزنه شناسی، با استفاده از نظریة زبان شناسی و روایت انسان

 آورند و به دست دهند. 

شحناسحانة سحوسحور مطرح شحد، نظریة هایی که در حوزة ادبیات و علوم انسحانی، بر اسحاس دیدگاه زبانیکی از نظریه

های رگرایی بود که از دل آن، مباحث خُرد و ریز دیگری بیرون داده شححد. یکی از آن مباحثی که بیشححتر در حوزهسححاختا

های دوگانه بود که اسحاس کار سحوسحور را در شحناسحی و معناشحناسحی ممد واقع شحد، مبحث تقابلبررسحی ادبیات، اسحطوره

 داد.  ای شکل میتحلیل نظام نشانه

شحان طوری احضحار کنند که همه با پیوند خاصحی  کنند تا واژگان را از میان ذخیرة واژگانیعی میشحاعران، همواره سح 

تواند با وسححایل گوناگونی چون تناسحح ، ایهام، تلمیح، جمع و تفریق و تقسححیم و...  در کنار هم قرار گیرند. این پیوند می

های دوگانه اسحت توار سحازد و باعث خلق مفاهیم گردد، تقابلتواند این پیوند را اسح هایی که میصحورت بگیرد. یکی از راه

گیرد. به همین دلیل، گردند و نوعی گریز از هنجار در شححعر شححکل میکه واژگان دوتایی با هم دچار تصححادم معنایی می

برد و هم متوجه مفهومی  بهره میشحود و از آن ها، هم به نحوی با حیرت و التذاذ همراه میخواننده در مواجهه با این تقابل

های دوگانه در شحعرهای بسحیاری از شحاعران اعم از گذشحته و امروز بیش و کم حضحور دارند.  گردد. تقابلنهفته در آن می

سحرای  شحاعر فارسحی گیر اسحت، اسحدالله عفیف باختری،های دوگانه در شحعرهایش چشحمیکی از آن شحاعران که بسحامد تقابل

 شود.ه در ادامه بحث و بررسی میبلخ است ک

 هدف پژوهش (1-1

های دوگانه، به عنوان یکی از مباحث مهم ساختارگرایی در شعرهای شاعران، مخصوصاً شاعران  ضرورت بررسی تقابل

ای مورد های تازهشود تا متون شعری از دریچه شود و عدم پرداختن به چنین مباحثی باعث میمعاصر، همچنان احساس می

های  های اساسی این متون همچنان پوشیده بمانند. هدف پژوهش حاضر این است که تقابلررسی قرار نگیرند و ویژگی ب

 های شعری وی نائل آییم. ای از ویژگی طریق، به درک تازهدوگانه در شعرهای عفیف باختری تحلیل گردند تا از این 

 پژوهش هایو فرضیه  هاالسؤ (1-2

 در و یافته است شعرهای عفیف باختری بازتاب در چگونه هاتقابل  این که  دریابد تا است آن نبالد به حاضر پژوهش

 از شاعر استفادة در عواملی چه و دارند را  بسامد کاربرد بیشترین هاتقابل کدام دارد، جریان  سطوحی چه در ضمن،

 در او را  اندیشة توانند می باختری، عفیف شعر در رفته  کار به هایتقابل  که است این فرض   .دارند نقش  دوگانه هایتقابل
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 بیشترین ضمنی دوگانة هایاحتمال دارد تقابل طور،دهند. همین  بازتاب زندگی و مرگ مخصوصاً مختلف، مسایل مورد

 .باشندداشته  او شعرهای در را  کاربرد بسامد

 پژوهش روش (1-3

با _توصیفی  روش به پژوهش  این  ای کتابخانه روش  با آن گرفته و اطلاعات  صورت  ساختارگرایانه رویکرد تحلیلی و 

گذرد« گردآوری و  ای به نام »زندگی در قمار میباختری که در مجموعه  عفیف گردیده است. تمام شعرهای گردآوری

 .ایمپرداخته کار رفتهبه  هایتقابل  بندیطبقه واکاوی و پس از  بررسی، به

 پژوهشپیشینة  (1-4

های دوگانه را در شعرهای برخی از شاعران کلاسیک و معاصر بررسی  تعدادی از پژوهشگران حوزة ادبیات مبحث تقابل

پژوهش کرده  میان  در  انجاماند.  مقالههای  تقابل شده،  »بررسی  عناوین  با  غزل هایی  در  دوگانه  )نبیهای  حاف «  لو، های 

های دوگانه در غزلیات  (، »تقابل1394ارکردهای معنایی آن در قصاید ناصرخسرو« )حقی،  های دوگانه و ک(، »تقابل1392

در شعر احمدرضا احمدی« )طالبیان و همکاران،   های دوگانه(، »تقابل1395نیشابوری« )روحانی و عنایتی قادیکلایی،  عطار  

قابل را در شعرهای شاعران مورد نظرشان بررسی  خورند. نویسندگان مذکور، انواع ت( و چند مقالة دیگر به چشم می1388

اندیشی در شعرهای های »مرگ اند. اما در مورد شعرهای عفیف باختری، به جز مقالهو به نتایجی دست یافته  و تحلیل کرده

براساس نظریة ساموئل تیلور کولر1398اسدالله عفیف باختری« )عصیان،   یج« ( و »خوانش و تحلیل شعر عفیف باختری 

کوشد  است. بنا بر این ضرورت، مقالة حاضر می ای، پژوهش دیگری صورت نگرفته  ( و چند نوشتة روزنامه1396)آرین،  

 شعرهای باختری را با رویکردی جدید تحلیل کند تا بتواند پژوهش حائز اهمیت راجع به اشعار وی محسوب گردد.  

 مبانی نظری (1-5

شود که بر تقابل استوار باشد؛ مانند:  به رابطه میان دو مفهومی اطلاق می  (Binary Oppositions)های دوگانه یا  تقابل

(. این اصطلاح، اساساً ریشه در منطق دیالکتیکی 68:  1388خوب/ بد، حقیقت/ دروغ، سفید/ سیاه و... )سبزیان و کزازی،  

های دوگانه »در چارچوب یک تضاد قطبی،  گیرد. دو جزء تقابلده قرار میهای نظری مورد استفادارد و در سایر استدلال 

های آن عبارتند از: معنی/ مصداق  اند. برخی از تأثیرگذارترین نمونه مانند بارِ مثبت و منفیِ جریان الکتریکی، به هم وابسته

دال/ مدلول )ساختارگرایی فرانسوی(،    )گوتلوپ فرگه(، همزمانی/ درزمانی، جانشینی/ همنشینی )فردینان دو سوسور(،

پل   و  دیلتای، هانس گ ورک گادامر  )ویلهلم  فهم  توصیف/  )امانوئل کانت( و  فنومن  نومن/  )رنه دکارت(،  عین/ ذهن 

 (. 98: 1385ریکور(« )مکاریک، 

کردن  ه شحیطان از سحجده رسحد. زمانی ک روزگار پیدایش آدم می ، به آغازین  ها در ذهن و ضحمیر انسحان پیشحینة حضحور تقابل 

بر آدم ابا ورزید و بر رجحان آتش بر خاک انگشحححت گذاشحححت، نوعی تقابل میان خاک/ آتش و آدم/ ابلیس شحححکل گرفت.  

شحدن در بهشحت و اخراج از آن، دایرة این  شحدن از میوة ممنوعه، داخل  ها و منع  بعدتر، با امر شحدن آدم بر خوردن سحایر خوردنی 

طور، نزاع میان فرزندان او )هابیل و قابیل( بنیان تقابل میان حق و باطل را در زندگی نسحل او، برای  تر گردید. همین ها وسحیع تقابل 

های تاریخی حضححور دارد؛  های قرآنی و داسححتان سححاخت تمامی قصححه ریخت. این تقابل حق و باطل، تقریباً در ژرف   همیشححه پی 

 ابوجهل و... .     / )ص( اهیم/ نمرود، اصحاب کهف/ دقیانوس،  محمّد هایی چون: موسی/ فرعون، ابر تقابل 
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شحناختی سحوسحور رواج های دوگانه در مطالعات ادبی و سحایر علوم، بعد از ظهور نظریة زباناما کاربرد اصحطلاح تقابل

ن در تقابل با کند و اجزای آشححناس سححویسححی، معتقد بود که زبان به حیث یک نظام عمل میپیدا کرد. سححوسححور، زبان

نشحینی/ جانشحینی (. به همین دلیل، او از اصحطلاحاتی مانند لانگ/ پارول، هم77:  1396کنند )کالر،  همدیگر هویت پیدا می

دادن اهمیت تمایزها میان عناصححر یک نظام اسححتفاده کرد. از دید او »در نظام زبانی فقط و همزمانی/ درزمانی برای نشححان 

ای رازآمیز نیسحت که در ذات یک نشحانه وجود داشحته باشحد بلکه صحرفاً نقش نشحانه اسحت  د: معنا پدیدهها وجود دارنتفاوت

 (.134: 1380هاست« )ایگلتون، که حاصل تفاوت داشتن آن نشانه با سایر نشانه

در هحای دیگر نیز تعمیم یحافحت و سححححاختحارگرایحانی چون کلود لوی اسحححتروس )این دیحدگحاه او، بعحدهحا در حوزه  

کاوی(،  شححناسححی(، رومن یاکوبسححن، رولان بارت و ژرار ژنت )در مطالعات ادبی و فرهنگی(، ژاک لاکان ) در روانمردم

(.  166:  1396میشحل فوکو )در تاریخ اندیشحه( و لویی آلتوسحر )در نظریة مارکسحیسحتی(، آن را بسحط و گسحترش دادند )کالر، 

ها را باید از ارتباط اجزای آن با همدیگر  بود که واقعیتبه این باور رسححانیده   نگرانه، همة سححاختارگرایان راهمین دید کل

ترین مفهوم آن، روش جسحتجوی واقعیت نه در نویسحد: »آخرِ سحاختارگرایی به وسحیعبازشحناخت. به همین دلیل، اسحکولز می

 (.18: 1379هاست« )اسکولز، اشیای منفرد که در روابط میان آن

ای سحوسحور، این ایده را مطرح کردند که متن ادبی به ادبیات، سحاختارگرایان پراگ با توجه به نظام نشحانهدر عرصحة  

:  1397وابسحته قرار دارند )برتنس،  هم   کند و عناصحر موجود در آن، در یک رابطة متقابل و بهحیث یک سحاختار عمل می

ه واحدهای جداگانه در درون یک ساختار، فقط از راه مناسباتشان گرایی به این باور است ک(. به عبارت دیگر، ساخت57

توان یک قطعه شحعر را یک سحاختار در نظر گرفت و در عین حال باز هم هر یک از شحوند؛ مثلاً »میبا همدیگر، معنادار می

آفتاب و تصویری دربارة ماه    دار دانست. شاید این شعر شامل تصویر ذهنی دربارةو بیش معنی بندهای آن را به تنهایی کم

آورند، اما فقط آمیزند و یک سحاختار را به وجود میمند باشحید بدانید چگونه این دو تصحویر درهم میباشحد، و شحما علاقه

شحوید که ادعا کنید معنی هریک از این تصحویرها کاملاً به رابطة آن با گرای کامل عیار تبدیل میهنگامی به یک سحاخت

ها، اند. برای تبیین آنر وابسحته اسحت. این تصحاویر ذهنی، فقط دارای معنای نسحبتی و فاقد هرگونه معنای »ذاتی«تصحویر دیگ

دیگر   ها خود یکهای خود دربارة ماه و خورشحید رجوع کنید: آننیازی نیسحت که از فضحای شحعر خارج شحوید و به دانسحته

داند و ها را خودبسححنده می(. به همین دلیل اسححت که ژان پیاژه سححاخت130:  1380کنند« )ایگلتون،  را تبیین و تعریف می

یافته، ضححرورت ندارد تا به عناصححر بیرونی رجوع و اسححتناد کند  های شححکلورزد که خواننده برای فهم سححاختتأکید می

 (.28: 1373)پیاژه، 

ها، به این باور است که واحدهای  لعة اسطورهشناس فرانسوی، بر مبنای این نظریه، در مطاکلود لوی استروس، مردم

(.  21: 1379توان معنایی را به دست آورد )اسکولز،  ها میهایی از روابطند که با تلفیق آن سازندة یک اسطوره دارای دسته 

دوی را شکل های دوگانه، اساس ساختار تفکر ب اش، به این عقیده است که تقابلشناسانهاو همچنان، در مطالعات مردم

اند؛ بندی کرده های دوگانه )مبتنی بر حضور و غیاب( طبقههای اولیه، جهان را به شکل ابتدایی، به اساس تقابلدهد. انسان می

های  اند. او همچنان، تقابلمثلاً روشنایی را در برابر تاریکی، بالا را مقابل پایین و مقدس را در تقابل با نامقدس تعریف کرده

تر از همه، محسوب ها، تقابل بین فرهنگ و طبیعت را بنیادیداند و در میان همة تقابلدوگانه را سازندة زیربنای فرهنگ می

 (.77- 78: 1397کند )برتنس، می

اسحت که واحدهای صحوتی، در های دوگانه اسحتفاده کرده و گفتهشحناسحی زبان، از تقابلیاکوبسحن نیز در مطالعة واج
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شحناختی را در های اسحاسحی واکها، تفاوتاند و همین تقابلها تشحکیل شحدهها و صحامتها، بر اسحاس تقابل مصحوتزبانهمة 

داند و های دوگانه را در ذات زبان نهفته می(. او همچنان، تقابل78اند )همان: شحدة جهان به وجود آوردههای شحناختهزبان

 (. 398: 1391آموزد« )احمدی، ها، نخستین کنش زبانی است که کودک میستن این تقابلبه این باور است که »دان

ها سحرانجام باید یا به وحدت برسحند  گرایان این اسحت که تقابلهای دوگانه در نزد سحاختهدف از طرح مبحث تقابل

گرایان بر این (. سححاخت7:  1393نیا، )رامینیا یکی بر دیگری ارجحیت پیدا کند تا یکپارچگی سححاختار متن محفوظ بماند  

ها، نظم و ارزش های دوجزئی اسححت که خواننده به آنای از تقابلترین نظام دلالتی، در واقع، مجموعهباورند که »اصححلی

نیمة فوقانی توان هر تقابل دو جزئی را یک کسححر در نظر گرفت که گیرد. میها بهره میبخشححد و در تفسححیر متن از آنمی

دوجزئی روشحن/ تاریک، روشحن را  اسحاس، خواننده یاد گرفته اسحت که در تقابلتر از نیمة دیگر اسحت. بر این آن باارزش

بر تاریک برتری دهد و به طریق مشحابه در تقابل دو جزئی نیکی/ بدی، نیکی را بر بدی ارجحیت بخشحد. آنچه تفسحیر متن 

های دوجزئی گوناگون اسحت که در متن کند، نحوة سحامان بخشحیدن وی به تقابلممکن میرا برای یک خواننده، معین و 

 (.10شود« )همان: ها مواجه میبا آن

های تقابل غای  باشحد و تنها یک جزء آن ذکر شحده از دیدگاه پسحاسحاختارگرایان، گاهی امکان دارد، یکی از طرف

تواند با دقت در جزء حاضححر، از جزء غای  نیز آگاه شححود. قابل ذکر اسححت که یکی از اجزای تقابل باشححد و خواننده می

قت، گیرد و به اصححطلاح پسححاسححاختارگرایان، ممتاز اسححت؛ مانند حقیهمواره از امتیاز برخوردار اسححت و در مرکز قرار می

ها و (. البته جایگاه برخی از اجزا همیشححه ثابت نیسححت و با تغییر گفتمان149:  1397خوب، خلوص، سححفیدی و... )برتنس،  

ها به مرکزی تبدیل شحوند.  نشحینتحولات تاریخی، ممکن اسحت برخی از اجزای مرکزنشحین در حاشحیه قرار گیرد و حاشحیه

در ادبیات فارسی مشاهده کرد؛ مثلاً در کانون فکری ناصر خسرو، عقل جایگاه   توان در تقابل عقل و عشقنمونة آن را می

شححود و زند اما در سححاختار اندیشححة مولانا، همین عقل با پای چوبینش به حاشححیه رانده میمرکزی دارد و حرف اول را می

 گیرد.عشق در جایگاه امتیازی قرار می

 تحلیل و بررسی (2

است و در هر  های دوگانه را به کار برده دهد که او تقریباً در تمام اشعارش تقابل نشان میبررسی شعرهای عفیف باختری  

ها حضور دارد. نگرش خاص باختری نسبت به زندگی و محیط پیرامون و شعر و  غزل او، حداقل یک مورد از این تقابل 

را به هدف اینکه شعری سروده باشد و نامی کس  است. او شعر عصرش متفاوت ساخته شاعری، او را از سایر شاعران هم

دهد. میاست؛ بلکه شعر برای او، ابزاری است که نوع نگاه وی را نسبت به زندگی و عوامل آن نشان باشد، نسروده کرده  

 پندارد: به همین دلیل، خودش را پدر شعر جهان نمی
پحنححدارم؟ جحهححان  شححححعحر  پححدر  را  خحود  چححه   از 

  

دارم  زن  کححه  فحرزنححدم  محن  سححححه  دو  بححابححای   و 

 ( 196: 1398)باختری،    

های مردم در قبال رنج همدیگر  تفاوتیهای اجتماعی و بیسحامانیهکنندة دردهایش از ناباغل  شحعرهای او، منعکس

اسحت تا طنزی به این خورد. همین مسحأله باعث شحده  اسحت و این موضحوع حتی در شحعرهای با ظاهرِ عاشحقانه نیز به چشحم می

 تلخی بر زبانش جاری شود:
محححی خحححود  بحححه  درد  از   پحححیحححچحححدشحححححهحححر 

  

اسحححححت  مححربححوط  خححودش  بححه  هححرکححس   درد 

 ( 184)همان:    
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ورزد.  ها در شحعرهایش اهتمام ها و اسحتفاده از آناند تا عفیف باختری به خلق تقابلعواملی از این دسحت، باعث شحده

اندیشحی اسحت. حضحور مرگ و غیبتِ زندگی، از های دوگانه در شحعر او، مرگیکی از عوامل مؤثر و اسحاسحی در خلق تقابل

های  گیری بسحیاری از تقابلرود. همین تقابل اصحلی، به عنوان زیر بنای شحکلهای اصحلی و برجسحتة شحعر او به شحمار میتقابل

 است. دیگر قرار گرفته 

های  های دوگانه در شعرهای عفیف باختری در سه دستة واژگانی، ادبی و فکری وجود دارند. بسیاری از تقابلتقابل

 اند. فکری شاعر نیز عمل کرده بلهای تقاواژگانی و ادبی گذشته از اینکه در ظاهر نمایانگر تقابلند، به عنوان مصداق 

 های دوگانة واژگانیتقابل (2-1

هایی است که در سطح لف  با هم در تضاد قرار دارد و در مباحث علم بدیع زیر عنوان تضاد یا  واژگانی، تقابلهای  تقابل

گونه وجه  شود که هیچتر نسبت به تضاد دارد؛ زیرا تضاد میان دو امری واقع میگردد اما تقابل معنای وسیع طباق مطالعه می

نو این دلیل،  به  ندارد و  با هم  به شمار میاشتراکی  تقابل  از  تقابل180:  1398رود )فتحی و همکاران،  عی  این  ها در  (.  

 اند. شعرهای عفیف باختری به دو شکل آشکار و ضمنی کاربرد یافته

 های آشکار تقابل (2-1-1

اند و هم در گفتار روزمرة  ها هم در انواع متون بازتاب داشتهاین تقابل  ها مستقیماً با هم در تضادند؛در این نوع تقابل، واژه

روند؛ مانند: جبر/ اختیار، برد/ باخت، امروز/ فردا، پرسش/ پاسخ و... در بسیاری موارد نیز، به شکل  مردم همواره به کار می

ی شوند. عفیف باخترهوش و... ساخته میهایی از نوع چید/ نچید، رفته/ نرفته، دانا/ نادان، باهوش/ بیمثبت/ منفی، تقابل

هایی که در سطح واژگان است. مجموع تقابلهایی از این دست را آگاهانه یا ناآگاهانه در شعرهایش به کار برده  نیز تقابل 

 به صورت آشکار در شعرهای باختری حضور دارند، عبارتند از: 

(، خنده/ 152ل )همان:  طرف پ  طرف پل/ این  (، آن150(، آشکار/ ناپدید )همان:  149:  1398پاسخ )باختری،    پرسش/

(، سوال/ جواب  157راه )همان:  (، راه/ کوره  254،  138،  114،  104،  156(، ش / روز )همان:  152و    165گریه )همان:  

(، پرسش/ جواب )همان:  170(، رفتن/ نرفتن )همان:  160(، سفید/ سیاه )همان:  160(، گذشته/ آینده )همان:160)همان:  

(،  179(، بلندشدن/ افتادن )همان:  178(، راه حل/ مشکل )همان:  174(، اول/ آخر )همان:  173  (، دیروز/ امروز )همان:172

،  72،  55،  34(، آب/ آتش )همان:  33(، جبر/ اختیار )همان:  182گرد )همان:  روی/ عق  (، پیش181ش / صبحانه )همان:  

(، توقف/ سفر 37(، چیدن/ نچیدن )همان:  36همان:  (، چاره/ درد )35(، ناز/ نیاز )همان:  34(، برد/ باخت )همان:  225،  76

(، 57(، تشنگی/ آب )همان:  50(، افراختن/ خوابیده )همان:  49(، آب/ انجماد )همان:  49(، مراد/ نامراد )همان:  39)همان:  

(، زمین/ 71  (، آزادی/ بیداد )همان:71(، بند/ آزاد )همان:  199،109،68(، امروز/ فردا )همان:  67شتاب )همان:  شتاب/ بی

(، 83(، شک/ یقین )همان:  82(، آغاز/ انتها )همان:  75(، عی / خوبی )همان:  75(، خوب/ بد )همان:  72آسمان )همان:  

(، ایستادن/ عبور )همان: 95(، هستی/ نیستی )همان:  94(، تلخ/ حلاوت )همان:  231،91(، سر/ پا )همان:  89بود/ نبود )همان:  

(، 109(، زیر/ بم )همان:  145،109(، جذر/ مد )همان:  108زدن )همان:  شدن/ پس  ، نزدیک  (108(، سرد/ گرم )همان:  105

(،  114(، تلخی/ شکر )همان:  112(، روشن/ تار )همان:  110نهادن/ دور شدن )همان:    (، پیش110شک/ پذیرفتن )همان:  

(، 118(، عقیم/ آبستن )همان:  116(، شروع/ مقصد )همان:  115(، است/ نیست )همان:  114وشنفت/ خموشی )همان:  گفت

(،  131(، صفا/ تاریک )همان:  129(، درنگ/ گذشتن )همان:  128(، زهر/ عسل )همان:  192،148،123رفت/ آمد )همان:  
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(، 162(، صدا/ خفگی )همان:  156داشتن )همان:  ب/ نگه  (، شتا 145(، باز بودن/ سد شدن )همان:  143آواز/ سکوت )همان:  

نابلدی )همان:  172(، سکوت/ سخن )همان:  164های )همان:  سکوت/ های  (، چانس خوب/ چانس بد  183(، شناختن/ 

(، ش / سحر 192شدن )همان:  (، کشتن/ کشته  189رفتن )همان:    رفتن/ پیش  (، پس 188(، ش / صبح )همان:  183)همان:  

پیوند )همان:  194وجور )همان:  (، پراکنده/ جمع 192(، داد/ گرفت )همان:  192همان:  ) (، دیروز/ روزگار 195(، قطع/ 

(، گذشته/ حالا 199(، خنده/ ملول )همان:  198(، خشک/ تر )همان:  198وجور )همان:  (، پریشان/ جمع 197دیگر )همان:  

(، نزدیک/ دوربین 203(، شروع/ پایان )همان:  203طرف )همان:  ف/ آنطر (، این 203(، بردن/ ماندن )همان:  199)همان:  

هرزگی  (، هرزگی/ بی211(، زنده/ کشته )همان:  210(، فزود/ کاست )همان:  209بردن )همان:    (، اسرار/ پی 204)همان:  

ش / صبح فردا )همان:  (،  213(، صدا/ خاموشی )همان:  209(، سریر/ فرودین )همان:  211(، ول/ بند )همان:  211)همان:  

 (. 243(، سکوت/ سرود )همان: 233(، جلو/ عق  )همان: 221جا )همان: جا/ آن(، این 220(، گذشته/ آینده )همان: 215

اند؛ مثلاً در ابیات ذیل،  ها به اشحکال مختلفی چون اسحم، صحفت، قید و فعل شحکل گرفتهاز لحاظ دسحتوری، این تقابل

 جبر/ اختیار و زمین/ آسمان از نوع اسمن هستند:های پرسش/ پاسخ، تقابل

 تک و پرسحش، دوباره پاسحخ سحرد دوباره تک

  

بححی  دل  روی،  کححه  هححر  آوردیبححه   نححوایححم! 

 ( 149)همان:                          

مححی اخححتححیححار بححیححهححود  از  دم  چححقححدر   زنححی 

  

محی  محجحبحور  هحمححه  ایحن  آدم  کححه   شحححود وقحتحی 

 ( 33)همان:            

 باری، چو سححرخ کردند با خون خود زمین را 

  

 رفتنحد و آسحححمحان را پر از شحححهحاب کردنحد  

 ( 72)همان:            

 های آشکار/ ناپدید، سفید/ سیاه و اول/ آخر، همه صفت هستند: های دیگر، تقابلطور، در بیتهمین 

سحححرنوشححححت مرا آشحححکححار کن   ای مرگ! 

  

تححا    نححاپححدیححدبحگححذار  تحو  در  شححححوم   دوبححاره 

 ( 150)همان:                                     

 کسحححی که مثل ورق قسحححمتش سحححپید، تویی 

  

 کسحححی کحه مثحل قلم قسحححمتش سحححیحاه، منم  

 ( 161)همان:            

 انحد تیرک بحه سحححمحت کوچحة اول کشحححیحده

  

شححححده  آخحری  سحححرک  در  پحیححاده   شححححاعحر 

 ( 174)همان:                      

 های بلند شدن/ ایستاد شدن، افراختن/ خوابیدن و بردن/ باختن، از لحاظ دستوری، فعل هستند: در ابیات ذیل تقابل

افتحاد بر زمین   بلنحد شححححد، دو قحدم رفحت و 

  

 داددراز کرد خودش را سحححگی کحه جحان می 

 ( 179)همان:                 

 افراخت علم بس که رخ در رخ ما وسححوسححه  

  

خحوابحیححده   زمحیحن  بححه  هحم  مححا  طححاقححت   عحلحم 

 ( 50)همان:                           

 رزم اسحححت و بحاز فرصحححت میحدان برد و بحاخحت 

  

تحو  پححای  بححه  گحزنححده  بححاز خصحححم  و   مححایحیحم 

 ( 34)همان:            

 دستوری در جایگاه قیدند: طرف که از لحاظ طرف/ آنهایی چون ش / روز، جلو/ عق  و این سان، واژه همین 

 تمحام روز خود را از شحححکحاف پرده پحاییحدم 

  

از مردی کحه در آیینحه می  خنحدیحد، شحححح  

 تحححححححححححححححرسححححححححححححححححححیحححححححححححححححدم 
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 ( 156)همان:         

را به عق     خود  که دو قدم رو به جلو /سه قدم صاح   یا ی /گاد  گذردیم  یافرسوده   یِ/گاد   یاز کوچه گاد  شتابیب»

 ( 233)همان:   «راندیم

 اسحححت  پروریسحححوی پحل چحه رایححة غنچحهآن

  

 کنی؟طرف پحل چحه میراهی شحححو آخر، این 

 ( 152)همان:                        

اند؛ مثلاً در ابیات  های واژگانی شدهها،پیشوندها و پسوندها در شعرهای باختری باعث خلق تقابلگاهی نیز برخی پیشواژک 

 اند.  هرزگی از این دستههای چیدن/ نچیدن، مراد/ نامراد و هرزگی/ بی تقابلذیل، 

را  تحو  چحیححدن  خححدا  کحرده  محنحع  و   سححححیحبحی 

  

نحچحیحنحمححت؟  بحچحیحنحم؟  کححه  تحرددم  در   محن 

 ( 37)همان:                       

مححن  نححامححراد  دل  مححراد  ای  عشحححححق!   ای 

  

 کحه نیسحححت جز تو بحه کس اعتمحاد منای آن 

 ( 49)همان:           

بححی هححرزگححی،  هححر  از   هححرزگححی خسححححتححه 

  

بحححی  دنحححیحححای  از   پحححردگحححی سححححححاده 

  ( 211)همان:         

 های ضمنی تقابل (2-1-2

هایی از واژة دیگر  ها تضاد ذاتی با هم ندارند؛ اما گاهی، صفات یا ویژگی اند که در آن، واژههاییهای ضمنی، تقابلتقابل

دهد؛ مثلاً واژة »سبزی« در شعر باختری از لحاظ ذاتی  ها را در تقابل با یکدیگر قرار میه آن کنند کرا با خود حمل می

 گیرد.  های بهار است، با پاییز در تقابل قرار میتقابلی با »پاییز« ندارد؛ اما سبزی چون یکی از ویژگی 

 دیروز فراسحححویحت اگر سحححبز شححححد، اکنون 

  

پححایححیححز    بححه  دیححوار  بححه   قححریححنححیدیححوار 

 ( 66)همان:                           

های »باتلاق« و »رود« ها شکل بگیرد؛ مثلاً واژه شود تا تقابلی میان آنطور، گاهی برخی از صفات دو واژه باعث میهمین 

 است. ار داده تقابل ذاتی ندارند؛ اما صفت آلودگی برای باتلاق و صفت پاکی برای رود، این دو واژه را در تقابل هم قر

 شحححبیه تشحححنه کلنگی که هسحححت عاشحححق آب 

  

شحححححدم   رود  رفححیححق  بححریححدم،  بححاتححلاق   ز 

 ( 73)همان:                             

شود و از این لحاظ، در تقابل با  حالی می سان، تقابل دیدار/ دلتنگی به این دلیل است که دیدار معمولًا باعث خوش همین 

 شود و مردن، با زندگی تقابل دارد. گیرد. یا دار/ زندگی به این سب  تقابل دارد که دار، عامل مُردن محسوب می می دلتنگی قرار  

رسحححد از کوی دلم تنحگ اسحححت و دردم می

 دلححححححححححححتححححححححححححنححححححححححححگححححححححححححی 

  

پحس  خحلحوت  از  محیغحمحم  دیححدار   آیححدکحوچححة 

 ( 69)همان:                  

محی کححه  دار تحوانحیچحنححدان  ز  آویحخحتحن   ام 

  

را  ای  طحنححاب  افحگحن  گحردنحم  بححه   زنححدگحی! 

 ( 57)همان:            

شود؛ بلکه بعد از تأمل  های ضمنی با نوعی ظرافت هنری همراه است و خواننده در نخستین برخورد، متوجه تقابل نمیتقابل

 (. 83: 1392لو، شود )نبی میکند و به این شکل، التذاذ هنری را نصی  ها، این تقابل را کشف میدر معنای ضمنی آن

 اند:های ضمنی به کار رفته در شعرهای عفیف باختری به قرار ذیلسایر تقابل

(، کاج/ 69(، آبادی/ آوار )همان:  38،69(، آتش/ باغ )همان:  68(، آوارگی/ وطن )همان:  66دلهره/ آرامش )همان:  
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(،  73(، شحور/ رکود )همان:  73(، باغ/ زمسحتان )همان:  72ن:  (، جاده/ صححرا )هما72(، شح / آفتاب )همان:  71تبر )همان:  

(،  38(، گل/ پاییز )همان:  37(، باغ/ خزان )همان:  35(، خنده/ قفس )همان:  74(، صحخره/ دریا )همان:  73نخل/ تبر )همان: 

(، کفتر/ 40محان: (، اسحححخ/ خر )ه39(، آهنحگ جحاز/ پحاییز )همحان: 39(، الاغ/ اعتراض )همحان: 38حرکتی )همحان: زلزلحه/ بی

(، رود/ سحاحل سحنگ  44(، فریاد/ سحنگ )همان:  42،  253(، دریا/ دشحت )همان:  42(، دریا/ بادیه )همان:  41قفس )همان: 

(، بوتل/ تشحنگی )همان:  50(، خواب/ غرش رعد )همان: 50(، چمیدن/ کمین )همان:  50(، خشحم/ عجز )همان:  47)همان:  

(، سحپیدار/ تبر 65(، مرغ/ دام )همان: 59(، خشحکیدن/ شحگفتن )همان:  57س )همان: (، عقاب/ قف56(، باغ/ ملخ )همان: 53

(،  79(، پرواز/ بازداشحتن )همان:  78(، چاقو/ جلد )همان:  77(، برف/ سحپیدار )همان:  77(، خزان/ سحپیدار )همان:  77)همان:  

بهایی (، طلا/ بی80واه/ یقین )همان:  (، گ79(، سحاز/ خموشحی )همان: 79(، تلخی/ سحاز )همان: 79سحرکوفته/ آواز )همان:  

(،  83(، انگبین/ شحححوکران )همحان:  83(، دام/ پرنحده )همحان:  83(، پحاییز/ بحاغچحه )همحان:  81(، برف/ بهحار )همحان:  80)همحان:  

(، خواب/ 85(، جنگل/ پاییز )همان: 84(، کوه/ دشحححت )همان: 84ریگ/ سحححردی )همان: (، تفته84صحححید/ ماهی )همان: 

(،  87(، دل/ ظحاهر )همحان:  86(، خزان/ بحاغ )همحان:  86(، آب/ سحححراب )همحان:  86(، کویر/ دریحا )همحان: 85ان:  حقیقحت )همح 

(، حباب/ 89(، گداختن/ خوشی )همان:  89(، رودخانه/ مرداب )همان:  88(، ساحل/ آمو )همان:  88گلدان/ زردی )همان:  

(، ابر/ آفتحاب )همحان:  94(، درخحت/ زمسحححتحان )همحان:  93ن:  (، بحاران/ عطش )همحا92(، رود/ اقیحانوس )همحان:  92بحاد )همحان:  

(، جنگل/ زمسححتان )همان:  97(، چای/ خسححتگی )همان: 97(، پاییز/ گل سححوری )همان:  97(، اشححتیاق/ صححبوری )همان: 95

 /(، سححار103(، زمسححتان/ پرسححتو )همان: 102(، نمک/ خون )همان:  99(، زمین/ سححتاره )همان: 99(، راز/ زمزمه )همان: 98

(، گیتار/ 108(، آسحمان/ شحیار )همان:  105(، خزان/ صحنوبر )همان:  105زده/ ل  دریا )همان:   (، خشحکش103کلاغ )همان:  

(، باغ/ تبر 116(، پالوده/ غبار )همان:  115(، شحوره/ شحکفتن )همان:  112(، ثانیه/ سحال )همان: 109نخوردن )همان:   خوش

(، بحال 119(، ابر/ فقر )همحان:  119(، سحححنحگ/ آواز )همحان:  118پیلحه/ بحال )همحان:  (،  118(، آبلحه/ نمحک )همحان:  117)همحان:  

(،  123رسحححیدن/ سحححکتگی )همان: منزل  (، به  122(، باغ/ کلاغ )همان: 120(، مرده/ بهحار )همحان:  119گران/ پرواز )همحان: 

(، غم/ آهنگ 128جام/ غم )همان:  (،  127(، مرگ/ عیسححی )همان: 127(، پاییز/ علف تازه )همان: 124باغ/ قفس )همان:  

(، باغ/ مهرگان )همان:  130(، قلم/ اسلحه )همان:  130(، راز/ زبان )همان:  129(، گرگ/ تفنگ )همان:  128خوش )همان:  

(، سحنگ/ سحفالینه )همان:  134(، نشحسحتن/ سحفر )همان:  133(، ابر/ خورشحید )همان: 133(، تلاش/ سحیم خاردار )همان: 132

(، شححح / 140(، بحاغ/ پحاییز )همحان:  140(، وطن/ تبعیحد )همحان:  136(، کویر/ رود )همحان:  137نحه )همحان:  (، شحححنبحه/ آدی137

(، سححی / 144(، سححردی/ باغ )همان: 143(، خم موی/ باز شححدن )همان: 142(، زهدان/ تولد )همان:  140مشححرقیان )همان: 

(، گرد/ آیینحه )همحان: 147گنجشحححک )همحان:  (، گربحه/  146(، لاف همراهی/ بحه چحاه افگنحدن )همحان:  145سحححنحگ )همحان:  

کشحیدن  (، باد/ لباس150(، تنهایی/ شحلوغ )همان:  148(، گل سحرخ/ برگ زرد )همان:  148(، کودک/ پیرمرد )همان:  148

کردن (، چرخ/ لحه151(، گرگ/ بره )همحان:  151نخوردن )همحان:    (، بمح / تکحان151(، اره/ درخحت )همحان:  150)همحان:  

(، دوبیتی/ قصحححیده )همان:  153(، خنده/ زهر )همان: 174،152(، ابر/ ماه )همان:  152، کوتاهی/ ناول )همان: (151)همان:  

(،  158(، نشح ه/ گریه )همان: 158(، اره/ کمر )همان:  156(، ماه/ خورشحید )همان:  156(، آدم برفی/ خورشحید )همان:  155

(،  164(، تنهایی/ رفیق )همان: 164(، شحلاق/ لذت )همان: 163(، سحوارشحدن/ اسحخ لچ )همان:  161سحرسحلامتی/ سحم )همان: 

(،  165(، رقص/ گریه )همحان: 165(، جام/ گریه )همحان: 165کردن )همحان: (، مسحححت/ گریه 164آدم برفی/ آفتحاب )همحان: 

)همان:   (، سحنگ/ روح168(، شحیر/ شحبان )همان: 167کردن )همان:   (، نالیدن/ رقص166شحدن/ سحپیدی مهتاب )همان: گم 
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(،  179زبانی/ فریاد )همان: (، بی178(، للو/ بیداری )همان: 177(، درخت/ کویر )همان: 175(، سحتاره/ سحیاهی )همان:  170

(،  183(، موج/ برگشححت )همان: 183(، شححوت/ تیرک )همان: 180(، برگ/ پاییز )همان:  180وشححو )همان: آلوده/ شححسححت

(، زمین/ بشحححقاب 187(، بنزین/ کبریت )همان: 187(، گاو/ آدم )همان: 185:  (، باد/ کلاه )همان184حوت/ حمل )همان:  

(،  191گرفتگی )همحان:  (، شحححراب/ دل191آمیزی )همحان:  (، پحاییز/ رنحگ189(، گرگ/ قفس )همحان:  187پرنحده )همحان:  

(، شحححام/ 203)همان:  (، کاغذ/ شحححمال 202(، قانون/ تخلف )همان:  199(، غریبه/ خانه )همان:  195خندیدن/ گور )همان: 

(، خشحکیده/ آب 214(، کفتار/ کفتر )همان:  212(، گور/ شحادی )همان:  212(، تابیدن/ باریدن )همان: 211آفتاب )همان: 

(، آب/ دشحت خشحک 221(، دو سحطر/ بلندی )همان:  221(، آفتاب/ یخ )همان:  219(، مار/ گنجشحک )همان: 219)همان:  

(،  241(، گورسححتان/ شححهر )همان: 240(، درخت/ تبر )همان:  234شححدن )همان: سححان  (، کاخ/ به خاک یک223)همان:  

(، قصه/ فراموشی 90(، پرده/ روی )همان:  256(، علف/ سرما )همان:  252(، پرنده/ قفس )همان:  249درخت/ پاییز )همان:  

(، گرگ/  103شحدن )همان:  ان  شحدن/ گریز(، پنهان  95(، رفتن/ منتظر ماندن )همان:  103(، صحبح/ شحمع )همان:  99)همان:  

(، پا/ شححکسححتن 159(، تشححنگی/ دریا )همان:  153رانی/ دار )همان:  (، دوچرخه137(، مار/ ماهی )همان: 107نعش )همان:  

 (.165و  135(، خنده/ گریه )همان: 135(، خنده/ غم )همان: 199(، خفته/ فرار )همان: 201)همان: 

 ی:ضمن چند نمونة شعری دیگر از تقابل

 صبح/ شمع: 

 

 

  

ححزیحن  بحی چححه  تحو،  تحن  صحححبحح  بحی  تحو، 

 سحححححححححححححححححححححوزد مححححححححححححححححححی

 

بر سححر طاقچه شححمعی که فروزان شححده   

 اسحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححت 

 

 

 ( 103)همان:                                 

 مش: آرادلهره/ 

 

  

صحد مشحت به در کوبی و صحد مشحت  

دیحححححححححححححوار   بحححححححححححححه 

 

 یحک دم نشححححد از دلهره آرام نشحححینی 

 

 

 ( 66)همان:                                        

 آوارگی/ وطن:

 

  

 سحوی وطن بود آواره اگر نه، دلم آن 

 

 خواسححتمت ای وطن امروز همواره نمی 

 

 

 ( 68)همان:                 

 آتش/ باغ:

  

  

 بحه داد بحاغ پحاییزی، بحه جحای ابر آبسحححتن 

 

 آیحد تمحام سحححال سحححیحل آتش رگبحار می 

 

 

 ( 69)همان:                                     

 آبادی/ آوار:

 

  

 های پست آبادی به گوش خاطرم از بام

 

 آیحد دگربحاره صححححدای ریزش آوار می 

 

 

 ( 69)همان:               

  کاج/ تبر:

  

اسححححت از آزادی و همتم کحاج بلنحدی  

 عشحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححق 

 

اسححححت  بحیححداد  تحبحر  هحزاران  آمححاج   تحنحم 

 

 

 ( 71)همان:             

 ش / آفتاب:

 

  

 اول بسححیط شحح  را با تاخت درنوشححتند 

 

 گحاه قصحححد رفتن تحا آفتحاب کردنحد وان 

 

 

 ( 72)همان:             

 باغ/ زمستان:

 

  

وجوی تو نی سحوختم، نه دود به جسحت

 شحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححدم 

 

 زده کبود شحححدم به رنگ باغ زمسحححتان  

 

 

 شور/ رکود:

 

  

دل   بححه  کححه  ای  تححازه  کجححایی،  شحححور 

  بخشیدی؟

 

 تو مواجه به صححد رکود شححدم بیا که بی 

 

 

  ( 73)همان:             

 های دوگانة ادبیتقابل (2-2

اثر   راند؛ یعنی در ماهیتشان تقابلی وجود ندارد اما بها به خاطر کثرت تکرار در شعرهای شاعران به وجود آمده این تقابل 
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(؛ مثلاً وقتی واژة »گل« در  88:  1392لو،  اند )نبیدر ذهن مخاطبان شعر، شرطی شده   تکرار بسامد در اشعار یا در زبان مردم،

کند. این نیز ممکن  کند و از این لحاظ، نوعی تقابل را ایجاد میرود، واژة »بلبل« را نیز با خود تداعی میشعری به کار می

 ابل آن بیشتر کثرت استعمال آن باشد؛ مانند: دریا/ ساحل. ها در اصل ضمنی باشند اما دلیل تقاست که برخی از این تقابل

شحود؛ مثلاً در دو بیت ذیل، کاربرد کلمات »کفر« و »ایمان« در شحعرهای عفیف باختری نیز از این نوع تقابل دیده می

 و »کافر« و »مؤمن« از نوع تقابل ادبی است:

 هحا نترسحححانیحد گونحه تهمحتمرا از کفر و از این

  

 از درزی که بر ایمانم آوردید، ترسحیدم؟ کم  

 ( 156: 1398)باختری،    

 صححبح زود اسححت و دلم رفته وضححو تازه کند 

  

 اسحححت کحافر من چقحدر مؤمن صحححادق شحححده 

 ( 101)همان:      

ناپذیری معنی تعیّنهای ادبیات، برخورداری از ابهام اسحت و آن »عبارت اسحت از قابل ذکر اسحت که یکی از ویژگی

انگیزش شحححنونده را به های وسحححوسحححههای متعدد و چهرهواحد و یگانه در کلامی چندلایه و چند معنی. کلامی که معنی

تر باشحد، ادبیت و غنا و ژرفای آن بیشحتر کشحف و تأمل و تأویل و تفسحیر مشحتاق سحازد. چنین صحفتی هرچه در کلام قوی

گیرد. های مجازی و بیانی و گاه بدیعی شکل میها و صنعتبهام هنری معمولاً به وسیلة آرایه(. ا31:  1387است« )فتوحی،  

هایی شححمرد که در خلق ابهام در یک توان از جملة آرایهنما، ایهام، تناسحح  و تلمیح را میهایی مثل تضححاد، متناققآرایه

اند  های بدیعیهای دوگانة ادبی نیز در اصححل همان آرایهکه تقابل توان ادعا کردلحاظ، میکنند. بدینمتن ادبی کمک می

های کفر/ ایمان و کافر/ مؤمن، در های فوق، واژهاسححت؛ مثلاً در بیتها نام برده شححده  که در کت  بلاغت فارسححی از آن

 اند. تکرار، لازم و ملزوم هم شدهاند که به مرور زمان و به دلیل کثرت حقیقت بر اساس آرایة تضاد یا طباق شکل گرفته

 توان دید:این تضاد را میان کلمات گل/ خار در بیت زیر نیز می

گححل خحوبحی  و  خحود  عحیحح   از   هححا دریححافحتحم 

  

 از خحار و خس آلالحه تمیز دیگری داشححححت  

 ( 57: 1398)باختری،       

 است: کنندة واژة لیلی است که در مصرع دوم به کار رفته بید« تداعی  یا در بیت دیگر، واژة مجنون در ترکی  »مجنون 

محجحنحون   گحرد  پحیحچحیححد  و  آمححد  بححاد  و   بحیححد ... 

  

را  لححیححلا  بححوی  پححراکححنححد  کححرانححه  هححر   بححه 

 ( 159)همان:    

لیلی/ مجنون، از نظر بلاغت سحنتی، آرایة ایهام تناسح  دیده شحود که در کاربرد کلماتی مثل: در این بیت، دیده می

 کند.بید« دو مفهومِ »شخص مجنون« و »نوعی درخت« را در ذهن مخاط  القا میشود، طوری که واژة »مجنون می

این  کند وبینیم که واژة شحیرین، به صحورت خودکار، ذهن را به سحوی فرهاد هدایت میسحان، در بیت ذیل، میهمین

 است: النظیر و مشخصاً تناس  تلمیحی شکل گرفتهتقابل ادبی براساس آرایة تناس  یا مراعات

 شححدم شححیرین من! به عشححقت اگر شححهره می

  

 رسحححیحدنحامم چحه خوش بحه شحححهرت فرهحاد می 

 ( 117)همان:          

اولًا ایجاد رابطة تشحبیهی بین مطل  و داسحتانی اسحت و  سحاخت تشحبیه و تناسح  دارد؛ زیرا  به باور شحمیسحا، »تلمیح دو ژرف 

(. تقابل دوگانة ادبی برّه/ گرگ در شححعر دیگری از عفیف  121:  1383ثانیاً بین اجزای داسححتان، تناسحح  وجود دارد« )شححمیسححا،  

 است: اده  نما را شکل د باختری، طوری به کار رفته که هم ایهام دارد و هم، نوعی تصویر پارادوکسیکال یا متناقق 
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 تو کحه یحک برة خوبی، بحه چراگحاهحت بحاش 

  

پححابحنححدم   خحودم  قحوانحیحن  بححه  گحرگحم،  کححه   محن 

 ( 195: 1398)باختری،  

کند گرگ  اسحت. خواننده در نگاه اول فکر می بینیم که واژة »قوانین« بیت فوق را از نوعی ایهام برخوردار کردهمی

برد که نفسِ شحکارکردن برّه برای گرگ  رسحاند؛ اما با درنگی کوتاه، پی میبرّه نمیبا پابند بودن به قوانین خود آسحیبی به 

 یک قانون است.

 اند:اند که با تکرار کاربرد، تقابل دوگانه را شکل دادههای ورق/ قلم، مس/ زر و روح/ بدن، نوعی آرایة بدیعیواژه

 کسحححی که مثل ورق قسحححمتش سحححپید، تویی 

  

 متش سحححیحاه، منم کسحححی کحه مثحل قلم قسححح  

 ( 161)همان:          

 گر توسحت ای که اکسحیر جهان چشحم نوازش

  

 پلک بگشححا! که چو مس در طل  زر شححدنم  

 ( 63)همان:            

بححدن  از  روح  یححک  جححدایحی  فحرصححححت   در 

  

فتحاده   اسححححتبر روی جحاده سححححایحة هر دو 

 ( 88)همان:            

های بلبل/ شحقایق، زنگار/ شحیشحه، شحیشحه/ سحنگ و پرده/ کلکین در ابیات ذیل، در شحمار  تقابلسحان، کاربرد  همین

 روند:های ادبی به شمار میتقابل

 رانی رو بحه دشحححتی کحه در آن بلبحل من! می

  

 اسحححتمشحححعل راه تو فانوس شحححقایق شحححده  

 ( 88)همان:              

نحتحوانحم  زدودن  شحححیشححححه  از  شحححح    زنحگححار 

  

نححتححوانححماحسححححاس    گشححححودن  پححال  و   پححر 

 ( 106)همان:          

 ما شححیشححه و زمانه مسححلح به سححنگ خویش 

  

 محاییم و بحاز دشحححمن و اعلان جنحگ خویش  

 ( 129)همان:          

آن امحیححد  دلحم کحو  بحرخحیحزد  بححاز  روزی   کححه 

  

 سحو زند از روی این کلکین کور پرده را یک 

 ( 125)همان:          

های غزل امروز و از اینکه زبان آن با زبان غزل کلاسحیک تفاوت اسحاسحی پیدا کرده، بسحامد تقابلبه دلیل تحولات 

 های ادبی در شعرهای باختری، عبارتند از:دوگانة ادبی در شعرهای عفیف باختری کمتر است. مجموع تقابل

(، پوقانه/ تار 162بلیس/ آدم )همان: (، ا161(، ورق/ قلم )همان:  159(، لیلی/ مجنون )همان:  156کفر/ ایمان )همان:  

(،  88(، روح/ بدن )همان:  63(، مس/ زر )همان: 173(، ظهر/ غروب )همان: 173(، خورشحححید/ غروب )همان: 170)همان:  

(، زنگار/  106(، زنگار/ شحححیشحححه )همان:  101(، بلبل/ شحححقایق )همان:  101(، کافر/ مؤمن )همان:  93سحححاحل/ دریا )همان: 

(، خرمن/ آتش  129(، مهتاب/ پلنگ )همان:  129(، شحیشحه/ سحنگ )همان:  117(، شحیرین/ فرهاد )همان:  106زدودن )همان:  

(، تیر/ 75(، موج/ توفحان )همحان:  66(، در/ دیوار )همحان:  63(، مس/ زر )همحان:  143(، بهشحححت/ دوزخ )همحان:  132)همحان:  

(، بره/ گرگ )همان:  193گرگ/ شحححکار )همان: (،  192(، قل / تیر )همان:  176(، نشحححان/ قل  )همان:  134جگر )همان:  

(،  255(، محاهی/ تور )همحان:  231(، گربحه/ موش )همحان:  234،209(، مرد/ زن )همحان:  196(، کلنحگ/ تهحداب )همحان:  195

 (.154(، شعله/ پنبه )همان: 125(، پرده/ کلکین)75خار/ گل )همان: 
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 های دوگانة فکریتقابل (2-3

ها که  دهند. این نوع تقابلد که فکر و اندیشة شاعر را در مورد مسایل مختلف زندگی نشان میانهاییها، تقابلاین تقابل

توان به کنند و از این طریق، میای به سوی ذهن و روان شاعر باز می گیرند، روزنهساخت واژگان شکل میبیشتر در ژرف 

هایی از نوع مرگ/  های فکری در شعرهای عفیف باختری، تقابلهای پنهان ذهن شاعر راه پیدا کرد. بیشترین تقابللایه 

شود که اصطلاحاتی چون مرگ، غم، پاییز و زندگی، غم/ شادی، پاییز و زمستان/ بهار و آزادی/ اسارت هستند. دیده می

توانند یل زیادی میاند. دلااسارت در مرکز شعرهای شاعر قرار دارند و زندگی، شادی، بهار و آزادی به حاشیه رانده شده 

سامان اجتماعی و سیاسی، شکاف عمیق میان »قشر فرودست جامعه« و برای این اتفاق وجود داشته باشند اما وضعیت نابه

صاحبان »منص  و القاب سرخ و سبز« و عدم امنیت روانی در جغرافیای زندگی وی، از عوامل اصلی رجحان مرگ بر 

است که برخلاف  روند. این عوامل، از او شاعری ساخته  ر و اسارت بر آزادی به شمار میزندگی، غم بر شادی، پاییز بر بها

شهرت  شاعران  واقعیتبرخی  روزگارش،  که  طل   است  یادآوری  قابل  کند.  بازگو  را  اجتماعی  زندگی  پاییزی  های 

 د مرگ و زندگی ریشه دارند. های غم/ شادی، پاییز/ بهار و اسارت/ آزادی نیز به همان نگرش شاعر در مورتقابل

 مرگ/ زندگی  (2-3-1

کند اما مواجهة  هاست و گاهگاهی در ذهن و ضمیر هرکسی خطور میناپذیر در زندگی انسانهای تجربهمرگ، از پدیده 

از مردم، مرگ را در گوشه به قول سروش دباغ، برخی  نیست.  با آن، یکسان  به آن فکر ای میهمگی  گذارند و کمتر 

ترسند و این ترس همواره ذهن و ضمیر آنان  ، برخی دیگر به دلیل داشتن امیال و آرزوهای زیاد دنیایی، از آن می کنندمی

اندیشند و در اندیشة گسستن از زندان دنیایی و رفتن به دیار ابدی، به سر کند. گروه سومی، مرگ  را به خود مشغول می

ورزند در کنار اینکه گذر عمر  کنند و تلاش میآگاهی پیشه میستند که مرگبرند. در میان آنان، گروه چهارمی نیز همی

های توان در شمار گروه (. با این حال، عفیف باختری را می132:  1394ای از زندگی نیز ببرند )دباغ،  را جدی بگیرند، بهره

 کند. گاهی از آن، به زندگی نگاه میاندیشد و با آ سومی و چهارمی قرار داد. او در شعرهایش همواره به مرگ می

تقابل مرگ/ زندگی در شححعرهای عفیف باختری، بیشححتر مبتنی بر حضححور و غیاب اسححت. در بسححیاری از ابیات و 

توان به غیبت زندگی پی برد. بازتاب مرگ در شحعرهای های شحعر وی، تنها مرگ حضحور دارد و به اسحاس آن، میمصحراع

اسحت. حضحور مداوم مرگ در اندیشحة شحاعر، باعث   شحود شحاعر با مرگ زندگی کردهفکر میباختری به حدی اسحت که 

 باشد، به او بخندد، آن را سگ ولگرد خطاب کند و گاهی نیز به تماشای فیلم آن بنشیند.گردیده تا هراسی از آن نداشته 

رؤیححایححی!  مححرگ  مححرگ...  ای   مححرگ! 

  

کححنححیححم  خححواب  کححه  بسححححتححری  کححن   پححهححن 

 ( 48:  1398)باختری،               

نحمحی روشحححن  تحو  رهحگححذار  بححه   کحنحم اشحححکحی 

  

نحمحی  شحححیحون  تحو  هحراس  از  محرگ!   کحنحم ای 

 ( 139)همان:          

پحیحونححدم  اگحر  تحو  بححا  شححححود  قحطحع   نححاگحهححان 

  

 خنحدم!گور خود چیسحححت؟ بحه گور پحدرم می 

 ( 195)همان:          

داد: فرمححان  مرگ  بححه  و  رفححت  پنجره   کنححارِ 

  

 جا؟ برو... سگ ولگرد! کشی اینچه بوی می 

 ( 176)همان:          

 اسحححت کحه بحایحد تمحاشحححاچی آن مرگ فلمی  

  

بححاشحححححم  مححتححواتححر  مححتححواتححر،   مححتححواتححر، 

 ( 186)همان:                     
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 شد: خود میبود، راضی به مرگ کند که هر کس دیگر جای او میاو در جایی، با صراحت، به این موضوع اشاره می

 شحدی؟ راضحی خودت به مرگ خود آیا نمی
  

 یک لحظه فکر کن که تو باشححی به جای من 
 ( 201)همان:          

 البته در برخی ابیات او، هر دو جزء تقابل مرگ/ زندگی حضور دارد:
 نحه شحححور مرگ، نحه تصحححمیم زنحدگی داری

  
گحرفحتححاری   خحود  جححالِ  در  و  عحنحکحبحوتحی   تحو 

 ( 178)همان:          
 از مرگ من کحه منتظر اسحححتحاده... در کجحا؟

  
می  کححه  زنححدگی  قصححححه کناز  تیز،   گححذرد 

 ( 114)همان:          
 تعمیر گشححته هسححتِ من از خشححت عاشححقی 

  
نحمحی  محردن  خححاطحر  بححه  زنححدگحی   کحنحممحن 

 ( 139)همان:                               
نححداشححححت  زنححدگی  از  زنححدگی  برای   جححایی 

  
پححیححادهدیححوانححه    در  اگححر  بححود   رو مححرده 

 ( 197)همان:                                        
اسححت؛ مثلاً تقابل کاج/ تبر را به حیث  های نمادین بیان شححدهاین تقابل فکری عفیف باختری، گاه با مصححداق تقابل

 کند:گونه مطرح مینماد زندگی/ مرگ این
 آزادی و عشحححق اسحححت از  همتم کحاج بلنحدی 

  
اسححححت  بححیححداد  تححبححر  هححزاران  آمححاج   تححنححم 

 ( 71)همان:            
 گیرد:شود و زندگی او را میمعناست که خورشید باعث مرگ آدم برفی می برفی/ خورشید بدین تقابل آدم 

 شحححبیحه آدم برفی من از خورشحححیحد ترسحححیحدم 
  

 تابید ترسحیدم شح  از ماهی که از مرداب می 
 ( 156)همان:            

 گیرد و شاعر با این تقابل، به مسألة مرگ و زندگی پرداخته است: »ارّه« نمایندة مرگ است که حیات درخت را می
محی ارّه  محیغحم  زوزه  کحمحرم،   کشححححم کحنححد 
  

 کنمکنحد بحه غمم، گریحه میشححح  خنحده می 
 ( 158)همان:                

اند که ذهن هاییبر/ درخت ، تبر/ نخل، آتش/ باغ و شوکران/ انگبین، همه تقابلتقابل مار/ گنجشک، آفتاب/ یخ، ت
 کنند. خواننده را به سوی تقابل مرگ/ زندگی هدایت می

 بهتححت زد و دوبححححاره بححححه دیححححوار زل زدی 
  

 گنجشحححککی و بعحد ... دهحانی کحه بحاز شحححد  
 بعحدش چحه؟ هیچ! ... محار کحه دنبحال طعمحه بود  

  
 طومار قصححه بححححححححححححاز چه دور و دراز شححد  

 ( 219)همان:            
مححانححد آفحتححاب  در  و  نححامحم  نحوشححححت  یحخ   بحر 

  
 شود« بعدش چه؟ هیچ ... »هیچ که طوری نمی 

 ( 221)همان:          
 ( 240)همان:  آرندیدرختان تبرخورده را با خودشان م یاند/ بو که در راه ییها... پرنده 

بححاغ   داد  آبسحححتن بححه  ابر  جححای  بححه   پححاییزی، 
  

می  رگبححار  سحححیححل آتش  سححححال   آیححدتمححام 
 ( 69)همان:    

 اسححححت تبر شحححبیحه نخحل بلنحدی کحه خورده  
  

 ملول از خود و از هر چه هسححت و بود شححدم  
 ( 73)همان:                             
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محلحخ  آبسححححتحن  شححححده  آسححححمححان   هحرچحنححد 

  

نمحانحده خس دیگر  بحاغ،   وز هسححححت و بود 

 ( 56)همان:            

سححححپحیححدار  کحیسححححت  محنحتحظحر  تحبحر  زیحر   در 

  

سححححپحیححدار   نحیسححححت  نحظحری  نحمححای  دور   در 

 ( 77)همان:               

را  هسححححتحی  انحگحبحیحن  محن  تشححححنححة  کححام   بححه 

  

 تر از جحام شحححوکران کردهجهحان، کشحححنحده 

 ( 83)همان:              

)همان:   (،35(، )همان:  32برای خواندن سایر ابیات در مورد تقابل مرگ/ زندگی به صفحات ذیل مراجعه شود: )همان:  

(،  202(، )همان:  192(، )همان:  190(، )همان:  187(، )همان:  183(، )همان:  182(، )همان:  181(، )همان:  180(، )همان:  177

 (. 246( و )همان: 245ان: (، )هم 244(، )همان: 220(، )همان: 203)همان: 

 غم/ شادی  (2-3-2

است  عفیف باختری، شاعری است که درد مردمِ پیرامون خویش را با پوست و استخوان درک کرده و به طور واضح دیده  

پیچد«. در چنین حالتی، بسیار طبیعی است که شعرهای شاعر، آکنده از غم و اندوه باشد و که »شهر از درد به خود می

اندیشی شاعر، تقابل غم/ شادی در  مانی، کمتر در آن به چشم آید. با توجه به این واقعیت و نیز به دلیل مرگ های شادرگه

بینیم که شاعر با شکایت از چرخ و سپهر، عمر شادی و شادمانی را گیر است؛ مثلاً در غزل ذیل، میشعرهای وی چشم

 کند: خویش معرفی میبیند و »جام غم« را مظهری از هستی بسیار کوتاه می 

 ای اسححت جا دقیقهکنم که بودنم اینحس می

  

 ای استجححا دقیقهکححام از جهححان ربودنم این 

 بیهوده از چحححه دل بحححه امیحححد تو خوش کنم؟ 

 

 ای اسحتجا دقیقهدل از تو خوش نمودنم این 

 رسد بحححه گوش یک لحظه بعد نغمة غحححم می 

 

 ای اسححتجا دقیقهاینآهنگ خوش شححنودنم  

 گیرم فححضححا بححرای پححریححدن مسححاعححد است  

 

 ای استجححا دقیقهسمت تححو پر گشودنم این 

 دهد سحپهر؟ زهرم چححححرا به جححححای عسحل می 

 

 ای استجحححا دقیقهوقتی که سهم بودنم ایحححن 

 ( 128)همان:    

ها و اصطلاحاتی که به این دو به نحوی وابستگی کار رفته اما واژهبا آنکه اصل این دو واژه در شعرهای باختری کمتر به  

آفرین است، در تقابل اند، با مرگ که غم های »ساز« و »رقص« که از لوازم شادیشود؛ مثلاً واژه دارند، به وفور دیده می 

 اند: قرار گرفته

کحنحیحم بححاز  چحهحره  ز  گحرهحی  بححاز  کححه   بحیححا 

  

و    برآییم  مرگ  کنیمبححه رقص  سححححاز   نعره 

 (35)همان:           

 اند:گونه در تقابل قرار گرفتهطور، »جام« از لوازم عیش و شادی با »گریه« و »غم« از لوازم غم و اندوه، این همین 

بعحد   جحام دگر زد و دو سححححه جحام دگر، و 

  

 احسححاس گریه داد به او دسححت و گریه کرد 

 ( 165)همان:            

 است: یا تقابل گریه/ لبخند، از دیگر لوازم غم و شادی را، چنین به کار بسته 

 کاری ماسححت نیشححخندی، چه گزنده! به سححیه

  

 اسححتپشححت لبخندم اگر گریه نمایان شححده  

 (103)همان:                

 اند. اساس تقابل غم/ شادی شکل گرفتههای قفس/ خنده، رکود/ شور، شلاق/ لذت و تلخی/ شکر، برتقابل
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 قفس کار ما ز صحبر گذشحت در این شحکسحته

  

 کجحاسححححت پنجره تحا لح  بحه خنحده بحاز کنیم 

 ( 35)همان:              

 کجایی، ای که به دل شححور تازه بخشححیدی؟ 
  

 تو مواجحه بحه صححححد رکود شححححدمبیحا کحه بی 
 ( 73)همان:              

بححرف   کححه  بححرفححی  آدم   بححارد مححیبححرقححص 
  

دارد   لححذتحی  چححه  زمسحححتححان  شحححلاق   بحچحَش! 
 ( 164)همان:          

گحرفححت  دلحم  کحلاغححان  صححححدای  تحلحخحی   از 
  

 قحدری شحححکر بحه قصحححه بیحامیز... قصحححه کن 
 ( 114)همان:             

 پاییز، زمستان/ بهار (2-3-3

گیری حضور دارد. تقابل صورت چشمتقابل پاییز و زمستان با بهار در شعرهای باختری، بعد از تقابل مرگ/ زندگی، به  
این دو بیشتر با برخی از لوازم بهار مانند: باغ، باغچه، جنگل، سبزی، گل سوری، صنوبر و... به صورت تقابل ضمنی، شکل  

 توان مشاهده کرد: است. این نوع تقابل را در این غزل او که آمیخته با تقابل مرگ/ زندگی است، به وضوح میگرفته 
 آیححد از ایححححن روزهححای پححاییزی ححیبححدم م

  
 آمحححیحححزی دگر علاقحححه ندارم بححححححه رنحححگ 

 آید از ایححححححن در خحححودت فرورفتن بدم می 
  

محی  نحقشححححه  چححه  آیححا  محن  قحتححل   ریحزی؟بحرای 
دو گره  هر  تو  و  دو حلقححة مرگ من   ایم در 

 
 آویزی دو گححححام دورتححححر از مححححن تو حلق 

 زنححححححدگی دادی؟اگر نه زنحححده، چرا دل به  
 

نمحححححححی  لحححد  از  مرده، چرا  نححه   خیزی؟ اگر 
 دوبحححاره زنحححده و محححرده دوباره زنده و مُر...  

 
 روزها گلاویزی دوبححححاره بححححا خودت ایححححن 

 هحححای هحححر روزه دوبحححاره مجحححری بحححرنححححححامه 
 

 دوبحاره شححححاهحد صحححبححانحه روی یحک میزی 
 چسپد شحححححححححراب هحححم بحححریزی، دگحححر نمی 

 
چحیحزیدلحم    هحر  ز  روزهححا  ایحن  در   گحرفحتححه 

  (191)همان:              
(، پاییز/ باغچه  39(، آهنگ جاز/ پاییز )همان:  38(، گل/ پاییز )همان:  66هایی از این دست عبارتند از: سبزی/ پاییز )همان:  سایر تقابل 
(، برگ/  140(، باغ/ پاییز )همان:  127پاییز/ علف تازه )همان:  (،  97(، پاییز/ گل سوری )همان:  85(، جنگل/ پاییز )همان:  83)همان:  

(،  37(، باغ/ خزان )همان:  256(، علف/ سرما )همان:  249(، درخت/ پاییز )همان:  191آمیزی )همان:  (، پاییز/ رنگ 249پاییز )همان:  
(، باغ/ مهرگان )همان:  105نوبر )همان:  (، خزان/ ص 88(، گلدان/ زردی )همان:  86(، خزان/ باغ )همان:  77خزان/ سپیدار )همان:  

(،  94(، درخت/ زمستان )همان:  98(، جنگل/ زمستان )همان:  103(، زمستان/ پرستو )همان:  184(، گل سرخ/ برگ زرد )همان:  132
 (. 73(، باغ/ زمستان )همان:  77(، برف/ سپیدار )همان:  81(، برف/ بهار )همان:  122باغ/ کلاغ )همان:  

بیند کری شاعر یا وضعیت محیط زندگی وی طوری است که او فصل بهار را خیلی زودگذر میوضعیت روحی و ف
 کند.و یا بهار را ندیده، زمستان دیگر را تجربه می

نشححححده  روزی  دو  سححححال  آمححدن  از   تححازه 
  

 اسححت که سححفر کرده پرسححتو و زمسححتان شححده 
 ( 103)همان:                      

دهد؛ مثلاً در پاییز، کوچ پرنده و پنداری خویش را با عوامل طبیعت نشان میها، شاعر همذات تقابلدر بسیاری از این  
 سازد.گل سوری او را ناراحت می

 پحاییز هسححححت و هر کحه در انحدیشححححة سحححفر 
  

سحححوری، عزیز من  یکی گححل   از جملححه هم 
 ( 97)همان:              
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بححاغ  بححه  پححایحیحزیححان  تحهححاجحم  فحرصححححت   در 

  

 کوچ پرنحده بود کحه از آسحححمحان گحذشححححت  

 ( 140)همان:          

 افتد: خورد اما از پا نمیبیند که صد زخم تازه از خزان میطور، صنوبری در خود میهمین 

 اسححت که هر لحظه از خزان در من صححنوبری  

  

 اسحححت خورد، اما سحححتادهصحححد زخم تازه می 

 ( 105)همان:            

 پرسد:  یا در جای دیگر، حال و احوال باغ را چنین می

پحیحر  کحلاغ  کححدامحیحن  فسححححون  از  بححاغ!   ای 

  

 آوازهحای سحححبز تو خحاکسحححتری شححححدنحد؟  

 ( 122)همان:          

 است.آید اما خالی؛ چون آغوش درخت، آماج پاییز قرار گرفته بینیم که از سوی باغ میو یا نسیم را می

پححایححیححز  آمححاج  درخححت  آغححوش   شحححححد 

  

خحححالحححی  آه!  آمحححد،  بحححاغ  از   نسحححححیحححم 

 ( 249)همان:    

 آزادی/ اسارت  (2-3-4

(، خنده/ قفس )همان:  211(، ول/ بند )همان:  71هایی چون: آزادی/ بیداد )همان:  توان در تقابلتقابل آزادی/ اسارت را می

(، پرنده/ قفس 189(، گرگ/ قفس )همان:  124(، باغ/ قفس )همان:  57(، عقاب/ قفس )همان:  41(، کفتر/ قفس )همان:  35

( و  133(، تلاش/ سیم خاردار )همان:  84(، صید/ ماهی )همان:  83پرنده )همان:    (، دام/65(، مرغ/ دام )همان:  252)همان:  

اندیشی شاعر، از عواملی سیاسی و نیز مرگ _( مشاهده کرد. ناملایمات و اوضاع نامطلوب اجتماعی 255ماهی/ تور )همان:  

اعر با آوردن تقابل آزادی/ بیداد نشان اند. در بیت ذیل، شگیری این نوع تقابل در اشعار وی گردیده هستند که باعث شکل

 کوشند آن را نابود کنند: داده است که بیدادگران تحمل دیدن آزادی و آزادگی را ندارند و می

 اسحححت از آزادی و عشحححق همتم کحاج بلنحدی 

  

اسححححت  بححیححداد  تححبححر  هححزاران  آمححاج   تححنححم 

 ( 71)همان:                         

 گذارد آزادانه نفس بکشد و تلاش کند:  شکایت دارد که دست و پایش را بسته و نمی در بیت دیگر، از نظام زمان 

زمححان نحظححام  شححححد  آگححاه  محن  تحلاش  از   چحو 

  

زنححدگحی  گحرد  گحرفححتبححه  خححاردار  سحححیحم   ام 

 ( 133)همان:            

گوید که  معشحوق خویش میشحود. مثلاً در جایی، خطاب به در شحعرهای با محتوای عشحقی او نیز، این تقابل دیده می

 بدون او در قفس است:

شححححدنحم  پحرپحر  بححه  محححکحوم  کحفحتحر  محن  تحو   بحی 

  

 قفس خرد و کلان در نظرم تحاریحک اسحححت 

 ( 41)همان:            

 کنیم: چند نمونة دیگر این نوع تقابل را در ابیات ذیل مشاهده می

 ول/ بند:

 

  

بحنححد ز  را  اسححححپحم  سححححازیححد  ول   وای 

 

دو    از  گححریححزم  گححزنححد تححا   دیححوار 

 

 

 ( 211)همان:          

 عقاب/ قفس:

 

  

 بنگر بححححححه صد شتححححاب بححه بالا عقاب را

 

در چححححنححگ آهححنححیححححن گهححر آفححححتححاب  

 را

 

 

 

  

 دهد دهد، ولی به قفس تن نمیجان می

 

محی  و غحم  خحورد  غحم  نححه  ولحی  خحورد، 

را  خححححححححححححححححححححواب 

 

 

 (57)همان:           
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 گرگ/ قفس:

 

  

 چگونحه بحه قحانون بحاغ وحش گردن نهحد  

 

کشححححد از داخحل گرگی کحه زوزه می 

 قححححححححححححححححححححححفححححححححححححححححححححححس

 

 

 ( 189)همان:         

 مرغ/ دام:

 

  

مرغی پریحد و دیحد بحه هر گوشحححه دانحه  

 چححححححححححححححححححححححیححححححححححححححححححححححد 

 

 سحححال محانحد آخر بحه دام اهرمن خشحححک 

 

 

 ( 65)همان:           

 صید/ ماهی:

 

  

چون صحححیحد گشحححتحه محاهی افتحاده روی 

 خحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححاک

 

آب    سححححوی  بححه  را  پحیحش خحود  کحمحی 

 کشحححححححححححححححححححححممححححححححححححححححححی

 

 

 ( 84)همان:            

 نتیجه

های دوگانه را به عمد و آگاهانه به کار در بسیاری از شعرهایش، تقابل  دهد که اوبررسی شعرهای عفیف باختری نشان می

های دوگانه اند. تقابلهای دوگانه در سه سطح واژگانی، ادبی و فکری در شعرهای شاعر نمود پیدا کرده است. تقابلبرده  

رفته  به کار  به شکل آشکار و ضمنی  تقابلدر سطح واژگان  بیشتر همان  اند.  رفته در شعرهای وی،  به کار  های آشکارِ 

های ضمنی که ارزش هنری اند که در سنّت شعر فارسی و همچنان در زبان گفتار روزانة مردم حضور دارد. تقابل هاییتقابل

های دوگانة فکری شاعر را های آشکار دارد، بیشترین بسامد کاربرد را دارند و بیشترین مصداق تقابلبه تقابلبیشتر نسبت  

های ادبی است که با بسامد کمتر از  های دوگانه در شعرهای باختری، تقابلسان، نوعی دیگر تقابلدهند. همین شکل می

های ادبی در شعرهای  شدن تقابل. یکی از دلایلی که باعث کمرنگ  های واژگانی آشکار و ضمنی حضور دارندتقابل

است. تقابل فکری شاعر در مورد باختری گردیده، تفاوتی است که میان زبان شعر امروز و شعر کلاسیک به وجود آمده  

همین دلیل، کاربرد   آید. بههای دوگانه در شعرهای وی به حساب میمرگ و زندگی، یکی از دلایل اصلی کاربرد تقابل

تواند ریشه در همان نگرش وی به مرگ و زندگی های دو قطبی غم/ شادی، پاییز/ بهار و اسارت/ آزادی نیز میتقابل

نابه  از سوی دیگر،  باشد.  اجتماعیسامانیداشته  بالادست  سیاسی و شکاف_های  میان قشرهای فرودست و  ملموس  های 

روند. از مجموع  ها در شعرهای باختری به شمار میگیری تقابلم، از عوامل دیگر شکل جامعه و گسست همدردی میان مرد

مورد تقابل واژگانی   109واژگانی ضمنی،    مورد تقابل  193،  ای که در شعرهای عفیف باختری به کار رفتههای دوگانهتقابل

 اند.مورد آن را تقابل دوگانة ادبی شکل داده 35آشکار و 

 ض منافعتعار

 طبق گفتة نویسندگان، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.  

 منابع
نامة اجتماعی، فرهنگی و ادبی  (. »خوانش و تحلیل شحعر عفیف باختری براسحاس نظریة سحاموئل تیلور کالریج«. دو هفته1396آرین، نصحیراحمد. )

 https://www.kabulnath.de. 307. شمارة مسلسل 14برخط کابل ناته. سال 

 (. ساختار و تأویل متن. چاپ چهاردهم. تهران: مرکز.1391احمدی، بابک. )

 (. درآمدی بر ساختارگرایی. ترجمة فرزانه طاهری. تهران: آگاه.1379اسکولز، رابرت. )

 درآمدی بر نظریة ادبی. ترجمة عباس مخبر. ویراست دوم. تهران: مرکز.(. پیش1380ایگلتون، تری. )

 گذرد. به کوشش مهدی سرباز و محمّدحسین محمّدی. کابل: تاک.(. زندگی در قمار می1398عفیف. ) باختری،

 (. مبانی نظریة ادبی. ترجمة محمّدرضا ابوالقاسمی. چاپ پنجم. تهران: ماهی.1397برتنس، هانس. )

 .27-36. صص: 4رغنون. شمارة گرایی«. ترجمة سیدعلی مرتضویان. مجلة ا(. »مفاهیم بنیانی ساخت1373پیاژه، ژان. )



 151 یباختر فیعف یدوگانه در شعرها یهاتقابل

 

. 13. شححمارة  4های ادبی و بلاغی. سححال های دوگانه و کارکردهای معنایی آن در قصححاید ناصححر خسححرو«. پژوهش(. »تقابل1394حقی، مریم. )

 .76-93صص: 

 (. فلسفة لاجوردی سپهری. تهران: صراط.1394دباغ، سروش. )

ها در متن با تأکید بر تقابل نور و ظلمت در آثار فارسحی شحیخ اشحراق«. پژوهش زبان و  انه و کارکرد آنهای دوگ(. »تقابل1393نیا، مریم. )رامین

 .1-24. صص: 35ادبیات فارسی. شمارة 

. 81  . شحمارة24های دوگانه در غزلیات عطار نیشحابوری«. زبان و ادبیات فارسحی. سحال (. »تقابل1395روحانی، مسحعود؛ عنایتی قادیکلایی، محمّد. )

 .201-221صص: 

 (. فرهنگ نظریه و نقد ادبی. تهران: مروارید.1388الدین. )، سعید؛ کزازی، میر جلال.سبزیان م

 (. نگاهی تازه به بدیع. چاپ چهاردهم )ویرایش دوم(. تهران: فردوس.1383شمیسا، سیروس. )

. پیاپی 4. شحمارة 3احمدی«. زبان و ادبیات فارسحی )گوهر گویا(. سحال های دوگانه در شحعر احمدرضحا (. »تقابل1388طالبیان، یحیی و همکاران. )

 .21-34. صص: 12

 https://farhangistan.comاندیشی در شعرهای اسدالله عفیف باختری«. سایت خبری فرهنگستان.  (. »مرگ1398عصیان، صادق. )

گرا«. های معنایی حق در قرآن براسححاس معناشححناسححی سححاختل(. »تقاب1398پور، محسححن و راضححیه سححادات سححیدخراسححانی. )فتحی، علی؛ قاسححم

 .175-190(. صص: 16)پیاپی 2. شمارة 8شناختی قرآن. سال  های زبانپژوهش

 .  18- 36. صص:  62. شمارة  16«. دانشکدة ادبیات و علوم انسانی. سال  )از دو معنایی تا چندلایگی معنا ((. »ارزش ادبی ابهام  1387فتوحی، محمود. ) 

 )معرفی بسیار مختصر(. ترجمة فرزانه طاهری. چاپ پنجم. تهران: مرکز. (. نظریة ادبی1396کالر، جاناتان. )

 های ادبی معاصر. ترجمة مهران مهاجر و محمّد نبوی. چاپ دوم. تهران: آگاه.نامة نظریه(. دانش1385مکاریک، ایرنا ریما. )

 .91-69. صص: 74. شمارة 21های حاف «. زبان و ادبیات فارسی. سال های دوگانه در غزلتقابل(. »بررسی 1392رضا. )لو، علینبی
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